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چکیده| این پژوهش چيسـتي معاني و ابعاد طبيعت را در شـعر، نقاشـی و گردشگری ادبي رمانتیسيسم بررسی 
مي‌کنـد. درواقـع چیسـتی طبیعـت و جلوۀ آن‌ را در آثار شـاعراني همچون لرد بایرون و امرسـون و نقاشـاني چون 
تامس كول مطالعه ميك‌ند. سـپس مؤلفه‌‌هاي گردشـگري ادبي رمانتیسيسـم را وا مي‌کاود تا به اين مسـئله پاسخ 
دهـد کـه نگرش رمانتیسيسـم به طبیعـت چه نكات مثبتي بـراي گردشـگري دارد. هـدف این پژوهـش واکاوی 
مخرج‌ مشـترك مكتب رمانتيسيسـم در نگرش به طبيعت اسـت. مطالعۀ داده‌ها به‌روش توصیفی -تحليلي انجام 

شـده و جمع‌آوری داده‌ها و تصاوير براسـاس مطالعات كتابخانه‌اي و اسـنادی صورت گرفته اسـت. 
ابعـاد و معانـي طبيعت در اشـعار و نقاشـي‌هاي منتخب رمانتيك عبارتنـد از طبيعت بكر، طبيعت وحشـي و رام 
نشـده، طبیعت عظيم و شـگفت، ماوراءالطبیعه، درون و نفس انسـان، طبیعت سـاخت انسـان، منظرۀ احساسی و 
بديـع، مناظـر والا؛ زيبـا و بهشـت‌گونه، همراه بـا کنجکاوی‌هایـی در غارها، جنگل‌ها، آب‌های خروشـان، آبشـارها 
و مناظـر کوهسـتانی. نتايـج مثبـت نگرش مكتب رمانتيسيسـم به طبيعـت براي گردشـگري ناظر به دو سـطح 
عمومـي و فـردي اسـت. در سـطح عمومـی دولت‌هـا و طرف‌هـای ذی‌نفـع سـرمایه‌های ملـی براسـاس مكان‌ها، 
مناطـق و مناظـر طبيعت ملحوظ در آثـار ادبي و هنري برنامه‌ريزي و آماده‌سـازي ميك‌ند. در سـطح فردی، راهي 
زيباشـناختي وجود دارد که گردشـگری به‌عنوان شـکل پذیرفته‌شـدۀ اجتماعی براساس مناطق و مناطق ملحوظ 
در آثار، به‌عنوان جسـتجو در مسـير احسـاس، آگاهي و تفكر درنظر گرفته ‌مي‌شود. در نتيجۀ توجه؛ تلقي و نگرش 
رمانتيك‌هـا بـه طبيعـت باعث عمق‌بخشـي و تنوع‌دهي به نگـرش به طبيعت در صنعت گردشـگري مي‌شـود. 

واژگان کلیدی| طبیعت، شعر، نقاشی، گردشگري، رمانتیسيسم.

**این مقاله برگرفته از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد »فائزه همایونی« با عنوان »زيباشناسي 
كاربست:  و  )مطالعه  به طبيعت  رمانتي‌سيزم  مكتب  نگرش  به  توجه  با  گردشگردي 
دکتر  مشاورۀ  و  آفرین«  »فریده  دکتر  راهنمایی  به  که  است  سمنان(«  استان 

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
Exploring the Meanings and Dimensions of Nature in Poetry, Painting, and 

Literary Tourism of the Romanticism

مقدمه| رمانتیسيسـم در اواخر قرن هجدهـم در اروپا به‌وجود آمد. یکی از 
مهم‌ترین اركان محوري آن، طبیعت بود. ژان ژاک روسـو1 و اندیشـه‌هایش 
دربـارۀ گرایـش بـه طبیعـت از مهم‌تریـن پایه‌هـای فکری رمانتیسيسـم 
به‌حسـاب می‌آید. از نظر روسـو تمام فسـادها و مشـکلات به‌دسـت بشـر 
اتفـاق می‌افتـد. این انسـان اسـت که طبیعـت را مجبور بـه تغییر می‌کند 

)روسـو، 1388، 33(.
روسو معتقد بود: 1- زندگی در طبيعـت و توجه به آن باعث برانگيخته‌‌شدن 
تفکر و تخيل انسان و احترام او بــه احساسـات اســت، 2- زندگيك‌ردن به 
شـکل طبیعی خـودش همانند طبيعـت و دوري‌کـردن از تمـدن به‌ظاهر 
متمـدن اسـت )زيـرك‌زاده، 1332، 12(. نگـرش روسـو دربـاره طبیعـت 
و تمایـل انسـان بـه بازگشـت بـه زندگـی سـاده و طبیعـی دور از عـوارض 
مخـرب تمـدن، می‌توانـد از اهداف برخي گردشـگران باشـد. کانت شـبيه 
گوتـه، تـرك كـردن موزه‌ها بـراي تجربه زيباشـناختي طبيعـت را توصيه 
ميك‌ـرد. از نظـر او، دیـدن تمـام جلوه‌هـاي صـور زیبا به همـراه جاذبه‌هاي 
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مقالۀ پژوهشی
معاني و ابعاد طبيعت در شعر، نقاشي و گردشگردي ادبي مكتب رمانتیسيسم* 

فــائزه همـــایونی1، فریده آفرین2**
1.کارشنـــاس ارشـد پژوهـش هنـــر، دانشكدۀ هنر، دانشگاه سمنان، ایران.

2. دانشيار گروه پژوهش هنر، دانشكدۀ هنر، دانشگاه سمنان، ایران.

طبیعي آن نسـبت به دیدن هنرهاي زیبا و سـایر مصنوعات برتری داشـت  
)آفریـن و عبدنکیفرجـام، 1400، 565(.  او تأمـل در طبیعـت را عاملی برای 

برانگیختن احترام زيباشـناختي در انسـان می‌دانست.
رمانت‌کیهـا بـه طبیعت به‌عنـوان یک محیـط خالـص و زیبـا از زاویه‌های 
زیباشـناختی، احساسـات و درک درونی مي‌نگریسـتند. این مسـئله تأثیر 
به‌سـزایی بـر حضـور افـراد در طبیعـت و فرهنگ گردشـگری نیز داشـته 
اسـت. آن‌هـا طبیعت را به‌عنوان یک ناشـناختۀ محبـوب دیدند که تجربۀ 
انسـان از آن هرگـز بـه پایان نمی‌رسـد. از نظـر رمانت‌کیها، طبیعت نه تنها 
محیطـی برای پرورش انسـان اسـت، بلکه دنیای عظیم و بی‌نهایتي اسـت 
کـه هیچ‌کـس توانایی کنتـرل و مقابله بـا آن ‌را نـدارد. بنابرایـن، طبیعت از 
منظـر رمانت‌کیهـا به‌عنوان یک محیط خالـص، زیبا، مملو از احساسـات و 
باورنکردنی تلقی می‌شـود کـه توانایی ایجاد تجربه‌های شـخصی و افزایش 
رشـد شـخصیت انسـان را دارد. همچنین از نظر آن‌ها طبیعت و زیبایی آن 
نقش مهمی در پرورش روحیۀ انسان نیز دارند. طبیعت و عظمت عالی آن، 

در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

انجام  »سمنان«  دانشگاه  »هنر«  دانشکدۀ  در   1402 سال  در  نجارزاده«  »محمد 
است. شده 

   f.afarin@semnan.ac.ir،02331535377 :نویسندۀ مسئول **
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احساسـات و عواطـف را بیدار می‌کنـد و این واکنش عاطفـی باعث پرورش 
روح انسـان می‌شود.

پرسش‌هايي که در این پژوهش مطرح می‌شوند، عبارتست از:
- معاني و مولفه‌هاي مشترك شعر، نقاشی و گردشگري ادبي رمانتیسيسم بر 

محور طبيعت چيست؟
- نگـرش مکتب رمانتیسيسـم به طبیعت چه نكات مثبت و نتايجـي براي 

دارد؟ گردشگري 
برای پاسـخ به این پرسـش‌ها، اين تحقيق در دو بخش سـامان يافته اسـت: 
طبیعت در ادبیات و نقاشـی رمانتکی -گردشـگري ادبي رمانتيك و طبيعت. 

پیشینۀ پژوهش
تفـاوت این پژوهش با پيشـينه‌هاي ديگر در این اسـت کـه دربارۀ مؤلفه‌ها 
و معانـي مشـترك طبیعـت در شـعر، نقاشـي و گردشـگري ادبي مكتب 
رمانتیسيسـم تحقیق می‌کند. پيشـينه‌هاي نزديـك به اهـداف پژوهش 
عبارتند از: ‌اسمیت در مقاله‌ای باعنوان »از تور بزرگ تا ماجراجویی آفریقا« 
بـه بررسـی تأثیـر ادبیات بـر روندهای گردشـگری مي‌پـردازد کـه قبل از 
اواسـط قـرن نوزدهم ایجاد شـد. این مقاله به این امـر می‌پردازد که چگونه 
این عادات و روندها، خود را به‌ویژه در سـفرهای بعدی به آفریقا و آفریقای 
جنوبـی نشـان دادنـد. او همچنین گردشـگری ادبی را به‌عنوان شـکلی از 
رابطـۀ گردشـگری و ادبیـات در نظر می‌گیرد. سـپس با اشـاره به تحولات 
ناشـی از رمانتیسيسـم و انقلاب صنعتی، روند فرهنگی آفریقا را به‌عنوان 

.(Smith, 2013) یک مقصد گردشـگری بررسـی می‌کنـد
بـراوو در مقالـه‌ای باعنوان »آفرینش ادبی و ماوراء‌طبیعی در رمانتیسيسـم 
انگلیسی« می‌گوید رمانتیسيسم انگلیسی جنبشـي هنری و معنوی بود 
کـه در قـرن نوزدهـم روی داد. ایـن جنبـش تالش می‌کـرد تـا موضـوع 
عاطفـی را به شـکلی تخیلی به تصویر بکشـد و تصور می‌کـرد که تخیل 
برتـر از عقل اسـت. آن‌ها برای این ‌کار از رویاپـردازی به‌عنوان میدانی برای 
بهره‌برداری از تخیل اسـتفاده می‌کردند. او همچنیـن در این باره می‌گوید 
رمانت‌کیهـا عشـق و پرسـتش طبیعـت را همـراه با سـادگی و غنـای آن 
پـرورش دادنـد و همۀ این عناصر قدرت خلاقیت نویسـندگان رمانتکی را 

.(Bravo, 2007) غنی کردنـد
وانسـلف )1398( در كتاب اسـتتيك رمانتيسم، تمام جنبه‌ها و مولفه‌هاي  
مكتب رمانتیسيسم در كشورهاي مختلف چون آلمان، انگليس، فرانسه و 
روسـيه را جسـتجو ميك‌ند. هنرمندان و هنرهاي گوناگون عرصه نمايش 
و موسـيقي عالوه بـر نقاشـي و ادبيـات را مطالعه ميك‌ند و براي كسـب 

ديـدگاه كلي پژوهـش پيش رو نافع بوده اسـت. 
میرخاتمی نسـب لنگرودی )1399( در پایان‌نامۀ خود با  باعنوان »واکاوی 
در رابطـۀ زیباشناسـی و گرایش‌های هنر محیطـی با محوریت طبیعت« 
دربـارۀ زیبایی‌شناسـی محیطـی )اکواسـتتکی( بحث می‌کنـد. او معتقد 
اسـت در دورۀ روشـنگری و رمانتیسيسـم اولیه، طبیعت به‌عنـوان الگوی 
تجربه و داوری زیباشناختی تلقی می‌شد. بعدها اين منظر ديد از طبیعت 
بـه هنر تغییـر یافت. این وجـه نگرش نیـز در اواخر دهـۀ 1960 هنگامی 
تغییـر کـرد کـه زیبا‌شناسـی محیط‌زیسـت به‌منزلـه یک رشـتۀ جدید 

در واکنـش بـه نگرانی‌هـای روزافـزون مردمـی در بـاب تخریـب و نابودی 
محیط‌زیسـت ظاهر شد. 

همایونـی و آفریـن )1402( در مقالـۀ »مطالعـۀ نـوع طبيعـت و نگـرش به 
آن در آثـار گوتـه و نقاشـي‌هاي فردريش و رونگه« به رمانتیسيسـم آلماني 
و تأثيـر نقاشـان آلماني بر گوتـه در نگاه به طبيعـت پرداخته‌انـد. زاويۀ ديد 
و كشـورهاي منتخب مقالۀ پيش‌رو نسـبت به تحقيق نامبرده گسـترده‌تر 

اسـت. همچنين ابعـاد گردشـگري ادبي رمانتيك را جسـتجو ميك‌ند. 

روش پژوهش
این پژوهش از حيث نوع، نظري و كيفي اسـت. جمـع‌آوری داده‌ها و تصاوير 
براسـاس مطالعات كتابخانه‌اي، اسـنادی و منابع ديجيتال و اينترنتي انجام 
شـده اسـت. روش مطالعـۀ داده‌ها توصيفي-تحليلي اسـت. ابتـدا نگرش به 
طبيعت در شعر، نقاشي و گردشگري ادبي رمانتيسيسم مطالعه و توصيف 
شـده و نـكات مثبـت و نتايج آن براي صنعت گردشـگري تحليـل گرديده 

است. 

طبيعت در ادبيات و نقاشی رمانتيك
شـاعران رمانتیـک توانسـتند صحنه‌هايي خلـق کنند که به لطـف قدرت 
تخیـل از واقعیـت پیشـی گرفتنـد. مضمـون اصلی و مشـترک آثـار اغلب 
رمانت‌کیها، طبیعت است که »الهۀ شعر و موسیقی مخلوقات آن‌ها« است 
 .(Bravo, 2007,141) و به اشـکال مختلف در اشـعار آن‌هـا پدیـدار می‌شـود
درواقـع، برخلاف رنسـانس، انسـان‌ها دیگر کانون توجـه اصلی نبودند، بلکه 
به‌عنـوان بخشـی از یک کل بزرگتر که طبیعـت بود، به‌حسـاب می‌آمدند. 
به‌همیـن دلیـل رمانت‌کیها بـر زیبایی و قـدرت طبیعت تأکیـد می‌کردند 
)Gonzalez Almodóvar, 2014, 4(. طبیعت به‌عنوان منبع الهام و نهادگرایی 
هنر گویای این بود که خودش هرگز تغيير نميك‌ند بلكه تأملات شـاعران 
دربـارۀ طبيعت اسـت كـه دگرگوني مي‌پذيـرد و پيرو احساسـات و طبايع 
ايشـان است. گونه‌شناسی طبیعت، آن‌گونه که نویسندگان رمانتکی تصور 
می‌کننـد، توجه را به تنوع عناصر و پدیده‌های طبیعی، مظاهـر و آثار وجود 
انسـان به‌عنوان بخشـی از طبیعت، ارزش‌هاي انسـان در طبيعت و ستایش 
خـدا در گرایـش وحدت وجود جلـب می‌کند. اغلب شـاعران رمانتکی »بر 
رابطـۀ ديالكتيكـي سـوژۀ شـاعرانه و ابژه‌هـاي طبيعت تأكيـد ميك‌ردند« 

)همايوني و آفریـن، 1402، 170(.
شعر رمانتیک • 

در شـعر رمانتکی، طبیعت به دو صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم نمایان 
می‌شـود. در وصف مسـتقیم طبیعت، شـاعران براي نمونه بايرون از عناصر 
طبیعـی و صحنه‌های طبیعـی برای بیان احساسـات و افکار خود اسـتفاده 
می‌کننـد. امـا برخـي از آنها مانند امرسـون در زمینه‌های غیرمسـتقیم، در 
بحث‌های فلسـفی مرتبط با انسـان، همچنان از طبیعت و عناصر آن کمک 
مي‌گيرند. در اينجاسـت كه رنگ اصلي عنصر طبيعت در تصاوير شـاعرانه 
روشـن‌تر و محسوس‌تر است. در وصف مستقيم طبيعت، از طبيعت كمك 
گرفتن امري بديهي اسـت اما به هنگام سـخن گفتن از چيزهايي كه بيرون 
از حـوزۀ طبيعـت اسـت؛ اگر شـاعري از طبيعت و عناصـر آن كمك بگيرد 
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در آنجاسـت كه شـعرش بيشـتر عنوان شـعر طبيعت مي‌تواند پيـدا كند. 
جسـتجوي عناصر طبيعي در اشـعار اين عصر نشـان مي‌دهد كه ديد اين 
دوره بيشتر ديد طبيعي است. نه‌تنها در وصف‌هاي طبيعت و ارزش ذاتی آن 
بلكه در زمينه‌هاي ديگر نيز توجه شاعران به طبيعت نوعي تشخص و امتياز 
دارد و در هر زمينه‌اي از مباحث معنوي شعر، عنصر طبيعت بيشترين سهم 
را داراسـت زیرا با وجود تفاوت‌های محیط‌زیسـتی، رنگ عمومي شـعرهاي 
طبيعت يكسـان اسـت. تصاوير شـعري رمانتکی اغلب، حاصل تجربه‌هاي 
حسـي شـاعران اسـت. از‌اين‌نظر طبيعت در اشـعار آنها زنده‌ترين وصف‌ها 
را داراسـت، چرا كه بيان مادي و حسـي از طبيعت با كنجكاوي عجيبي در 
زواياي وجودي هر يك از اشـياء همراه اسـت. در قسـمت بعد اشعار و نگرش 

بايرون و امرسـون بررسـي مي‌شود.
- هارولد لرد بایرون، »زیارت چایلد« و »غزال وحشی«

زیـارت چایلـد2 )1812( هارولد بایـرون3 نمونۀ خوبی از چگونگی تمجید از 
زیبایی طبیعت در همۀ اشـکال آن اسـت. لرد بایرون در »کانتو2«4 طبیعت 
را به‌عنـوان یـک همراه ایـده‌آل برای مردان معرفی می‌کند: »برای نشسـتن 
بر روی صخره‌ها، برای بالا رفتن از کوه بی‌مسـیر و کشف‌نشـده، این تنهایی 
نیست«. برای او، تنها ماندن با طبیعت درواقع تنها بودن نیست، زیرا مردان 
از همراهـی بـا طبیعـت لـذت می‌برنـد. او حتـی آن را به‌جـای همراهـی با 
مـردان ترجیح می‌دهـد. به‌دلیل این واقعیت که »طبیعت و شـاعر قهرمان 
به‌شـدت باهـم متحد می‌شـوند، این دو کاماًل یکدیگـر را درک می‌کنند.« 
(Sánchez Calvo, 1989, 149). بـا این‌‎حـال، بایـرون نه‌تنها جنبه‌های زیبای 
طبیعـت را در این کانتوس نشـان می‌دهد، بلکه جنبۀ خطرنـاک و بی‌رحم 

.(Gonzalez Almodóvar, 2014, 13) 5آن‌را نیـز به نمایـش می‌گـذارد
لـرد بایـرون در اشـعارش طبیعـت را به بالاترین سـطح خـود ارتقا می‌دهد 
و مـا را از عظمـت آن آگاه می‌کنـد کـه بـه او اجـازه می‌دهـد تـا زمانی‌کـه 
نمی‌توانـد آن‌ را در جامعـه يـا جماعتـي پیـدا کنـد، به مقصد آن فـرار کند 
و در آن جـا آرامـش پیـدا کند6. لحظاتی در شـعر او وجـود دارد که قهرمان 
داسـتان احساس می‌کند که نمی‌تواند با انسـان‌های دیگر زندگی کند، زیرا 
اشـتراکات کمی با آن‌هـا دارد. در آن لحظاتی که به‌نظر می‌رسـد هیچ‌کس 
او را نمی‌فهمـد، طبیعت می‌فهمد، زیرا هـردو »صحبت می‌کنند/ یک زبان 
متقابل«. بنابراین، شـاعر و طبیعت از نزدیک با هم متحد می‌شـوند: »آنجا 
کـه کوه‌ها برافراشـتند،/ آنجا دوسـتانی بـرای او بودنـد« )همان(. او در شـعر 
»غزال وحشـی«7 زیبایی طبیعت را با تپه‌های سـبز، حیوانات و رودخانه‌ها 
به‌تصویـر می‌کشـد. وي غزال وحشـی را در تپه‌هـای یهودا توصیف می‌کند 
کـه در آنجـا از منابـع ‌طبیعـی می‌نوشـد و می‌خـورد. پریـدن و حرکـت با 
خوشـحالی ایـن حیوان خـوب، بیننـدگان را به خـود جذب می‌کنـد، زیرا 
چیزی وجود ندارد که او را آزار دهد یا بترسـاند. پس شـاعر به انسـان توصیه 
می‌کند که سالح مخرب طبیعت نباشـد تا بتواند به انسـان زیبایی بخشد 
(Abd Allah, 2019, 49). در شـعر غزال، تپه، رود، سـرو، نخل، دشت، خاک و 
سـنگ به‌عنوان چهره‌های طبیعت هسـتند. طبيعت بكر، با هر دو وجه آرام 

و وحشـي در اشـعار بايرون ديده مي‌شـود.
- امرسون و تعامل با طبيعت

رالف والدو امرسـون8 از شـاعران رمانتکی اسـت. نظرات او در باب سـاختارها 

و توانمندی‌هـای طبیعـت، وي را در خط‌مقـدم فیلسـوفانی قـرار می‌دهـد 
که درک ما را از اشـکال پیچیدۀ تعامل طبیعت ارتقا داده‌اسـت. حساسـیت 
امرسـون بـه اسـتعاره‌های ملحـوظ در امـور عـادی، او را قـادر سـاخت تـا 
همبستگی صمیمی بین فرآیند انسـانی و دامنۀ نامحدود طبیعت را نشان 
دهـد. هـر صحنۀ محلـی در درون خود درسـی یا افسـانه‌ای با قدرتی کهن 
بـه همراه داشـت و بـه قلب جهان می‌رسـید. او با ترجمۀ این اسـتعاره‌های 
بومی به بیان شـاعرانه، به طبیعـت اجازه داد تا ریتم‌هـا و پویایی‌های درونی 
خـود را بـه نمایـش بگـذارد. مهم‌تـر از آن، انسـان متناهی را مجبـور کرد تا 
خود را به روی چیزی که اندازه و منشـأ خود را تشـیکل می‌دهد، بگشـاید 
(Corrington, 1990, 20). امرسـون در نوشـته‌های اولیـه، شـاعر را به‌عنوان 
»زادۀ جدیـد روح‌القـدس« تجلیـل می‌کنـد که جایگزین وزیر یا کشـیش 
به‌عنـوان الگـوی ایـده‌آل برای خودسـازی خواهدشـد. شـاعر در قدرت‌های 
طبیعت شـرکت می‌کند و سـجاف را در آهنگ‌های سـنجیدۀ شعر فشرده 
می‌کنـد. او در تأمالت بعـدی خـود اجـازه می‌دهـد، کشـاورز کـه هرگـز 
بازتاب‌های خود را در شـعر نشـان نداده‌است، به‌عنوان الگویی از نحوۀ تعامل 
طبیعت با فرآیند انسانی عمل کند )همان(. وي در طبیعت تلاش می‌کند 
تـا فراگیرترین ویژگی‌های جهان را بیان کند و نشـان دهـد که چگونه روح 
درمیـان نظم‌های طبیعـت به‌عنوان اصـل متحرک آن‌هـا حرکت می‌کند 
)همان، 21(. اگر کشـاورز وسوسـه شـود که مالیکت مناظر را بپذیرد، شاعر 
می‌دانـد که تمـام این ادعاها نیروهـای ابدی طبیعت را کـه هرگز نمی‌توان 
آن‌هارا مالک شـد، بی‌سـروصدا واژگون می‌کند. شاعر به‌دلیل موهبت زبانی 
که خود ریشه در نیروهای طبیعت دارد، عامل اصلی مکاشفۀ طبیعت است. 
تمـام گفته‌های شـاعرانه نماد طبیعت اسـت که خود نمـادی از روح اسـت. 
بـرای امرسـون جـوان، زبان نیرومندترین منبع وحی اسـت )همـان، 22(. از 
نظـر او، شـاعر دریافت‌کنندۀ منفعل حقایق طبیعت نیسـت، بلکـه توانایی 
خداگونه دارد که جهان را از طریق گفتار شاعرانه دگرگون کند. شاعر جهان 
را با افکار منطبق می‌کند: او ]شـاعر[ خشـکی و دریا را به‌‌هم می‌زند، آن‌ها را 
حول‌محـور اندیشـۀ ‌اولیه خود می‌چرخانـد و از نو خالص می‌کند )همان(. 
شـاعر همه‌چیـز را با افـکار خود منطبق می‌کند؛ از تخیل، کـه خود قدرتی 
عظیم اسـت، اسـتفاده می‌کند تا جهان را در تصویر خود شـکل دهد. شاعر 
بـا تحمیـل فرم در واقع جهان را ازهم می‌پاشـد و به پویایی درونـی آن اجازه 
می‌دهد تا آشـکارتر ظاهر شـود. با استفاده از تخیل انسان، شاعر مستقیم‌تر 
در حرکـت جهان شـرکت می‌کند، زیـرا به فرم‌های قدیمی اجـازه می‌دهد 

محـو شـوند و فرم‌هـای جدیـد را وادار می‌کند تا جای خـود را بگیرند.
نقاشي رمانتيك • 

مردم زمانی‌که تصاویر هنری از طبیعت ترسـیم می‌کنند، به‌نظر می‌رسـد 
که به شـکل‌دهی مجدد طبیعت پرداخته‌اند. درصورتی‌که برای بهتر دیدن 
طبیعـت این کار را انجـام داده‌اند. منظره، تاحدی زیر مجموعه‌ای از طبیعت 
اسـت و فهـم و درک مـا از آن نسـبتاً جدید به‌نظر می‌رسـد )رلـف، 1397، 
23؛ پورتئوس، 1391، 81(. در آثار نقاشـان رمانتکی، انعكاسـي از طبيعت و 
پل‌هاي رابط به زيباشناسـي و گردشـگري گشوده مي‌شـود. گردشي كه به 
هنرمنـد تجربـۀ رنگ و نور متفـاوت از كارگاه را مي‌دهـد و در جهت تقويت 
حس زيباشناختي او بهك‌ار مي‌رود و نتيجه‌اش اثری از منظره‌ای بديع است 
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براي سـتايش يا بيزاري از هنر روستايي و شباني. گردشگرانی را هم ترغیب 
می‌کند در مناظر مشابه طبیعت منعکس شـده در نقاشی‌ها گردش کنند. 
در اروپـا منظره‌نـگاری هنر عمـده و غالب قرن 19 بود و در نتیجـة آن مردم 
در ایـن دوران توانایـی تحسـین زیبایی طبیعـت را یافتند و بـاور کردند که 
منظره‌نـگاری جـزء جدانشـدنی نیاز روح انسـان اسـت )میرخاتمی نسـب 
لنگـرودی، 1399، 20(. مفاهیـم عالـی و زیبـا، از ارزش‌هـاي زيباشـناختي 
معرفي‌شـده قـرن هجدهـم در بریتانیـا بـود، هنـوز در دهه‌هـای قـرن 19 
اسـتفاده می‌شـد، اما در دهۀ 1850 شـروع به دادن جای خود به ارزش‌های 
جدیـد کردنـد. اگرچـه بین کشـورهای مختلـف تفاوت‌هایـی وجـود دارد 
(Pennonen, 2020, 75). رویکرد منظره‌محور در ارج‌شناسـی طبیعت بر آن 
است که اگر می‌خواهیم طبیعت را چنان‌که باید و شاید ارج بشناسیم، باید 
از دریچۀ هنر، و به‌طور اخص نقاشـی، به آن نظر کنیم و سـازوبرگ نقاشـی 
شـامل کیفیـات مربوط به فـرم )ترکیب‌بنـدی، رنگ‌پـردازی و...( و کیفیات 
بیانگرانـه را شـامل حال آن کنیم )علیـا، 1395، 5(. در ايـن صورت مي‌توان 
نوعي گردشـگري هنري را متصور شـد كه مقصد آن يافتن و گشتن مناظر 

نقاشـي شـده در آثار باشد.
-توماس كول و بهشت گمشده

تومـاس كـول9 از نقاشـان دورۀ رمانتکی اسـت. او معتقد بود حفظ فاصلة 
زمانـي و فيزيكـي از يك صحنه براي جلوگيري از جزئيـات غيرضروري و 
سـطحي در عناصر متعالي و زيباي منظره لازم اسـت. در نقاشـي رانده از 
بهشـت )تصوير 1(، اين نقاش بهشـت روستايي را نشان مي‌دهد كه نوعي 
بازنمايـي واقع‌گرايانـه از تخيل آمريكايي تلقي مي‌شـود و به‌نظر واقعي‌تر 
و ملموس‌تـر از سـرزميني اسـت كـه آدم و حـوا بـه آن تبعيـد شـده‌اند. 
ايـن نقاشـي منظـره، بـه رانده‌شـدن آدم و حوا از بهشـت اشـاره دارد. اين 
منظـره كه مطمئناً نمي‌تواند منظرة صرف باشـد و مي‌تـوان آن‌را، به‌جاي 
چشـم‌انداز، ذهن‌انـداز ناميد، سرشـار از نيروهـاي متضاد اسـت )رامین و 
همـکاران، 1397، 119(. در نقاشـي به‌جـاي آنك‌ـه بـر حالـت تـرس در 
چهـرة آدم و حـوا تكيه شـود، بر فردگرايانه بـودن ديدگاه نقاش تأكيد و با 
اسـتفاده از نمـاد نور به وجه الوهي منظره پرداخته مي‌شـود )همـان(. در 
اثـر فيگورهـاي كوچك در برابر عظمت طبيعت قرار گرفتند و خودنمايي 
ندارنـد، هميـن امر نشـان مي‌دهد شـكوه طبيعـت موضوع اصلي اسـت. 
مناظـر طبيعـي او بـه منزلـۀ راه مفـر و نمـادی از بهشـت عـدن در برابر 
 .)Cotter, 2018( مناظر شـهری دوداندود انقلاب صنعتی بریتانیا هسـتند
مشـخص‌ترين تضاد اين نقاشـي جدايي كامل تركيب نقاشـي اسـت كه 
بخـش تاريـك و شـوم‌تر را در سـمت چـپ در مقابـلِ بخش راسـت، كه 
نورانـي اسـت قـرار مي‌دهد. نقـاش اين تقسـيم‌بندي و شـكاف عظيم را 
به‌صـورت نماديـن بـا اسـتفاده از نور و رنـگ انجـام داده اسـت. از آنجاكه 
درون‌ماةي اصلي آثار كول طبيعت عميق و گيرايي اسـت كه انسـان قادر 
بـه رقابـت با آن نيسـت، در اين نقاشـي نيز كوه‌هاي سربه‌فلكك‌شـيده و 
شـكاف عميقـي كه نـور پخش‌شـده از آن صحنه را به دو ‌بخـش كرده بر 
نيـروي بيك‌ران طبيعت افزوده اسـت )رامیـن و همـکاران، 1397، 120(. 
منظـره‌اي كـه كول طرف شـكاف بهشـت نقاشـي كرده بسـيار باشـكوه 
اسـت و جايـي كـه آدم و حـوا در طـرف ديگـر درۀ عميـق و هول‌انگيـز 

رانـده شـده‌اند بـه درختـان خشـكيده و بي‌بار و بر جلـوي تصوير منتهي 
مي‌شـود. بديـن طريق، آينـدۀ ورود انسـان به زمين را نشـان مي‌دهد كه 
قرار اسـت آن را با انقلاب صنعتي به رنگ قهوه‌اي كدر و سـياه در بياورد.

نقاشـي ديگر توماس كول باعنوان حلقة يوغ )تصوير 2( نمايانگر تفكرات 
رالـف والـدو امرسـون و هنري ديويد تارو10 اسـت كه معتقد بودند انسـان 
براي رسـيدن به خدا و حقيقت محض بايسـتي فلسـفه و بينش خود را 
بـر پاةي كشـف و شـهود و خودبـاوري بنا كنـد. آن‌ها همراه با نشـانه‌هاي 
پيشـرفت صنعتي، فلسـفۀ فوق‌طبيعي يا تعالي‌گرايي را در آمريكا ايجاد 
كردنـد كـه همانند همة انقلاب‌ها واكنشـي نسـبت‌به مسـائل اجتماعي 

زمـان خود بـود )همان(.
در اثر حلقۀ‌ يوغ صحنة طبيعت‌وحشـي در پيش‌زمينة نقاشـي مشـاهده 
مي‌شـود، درحاليك‌ه تصوير پيشـرفت صنعت كشـاورزي، كه نماد تمدن 
بشـر است نیز، در پس‌زمينة نقاشي منعكس‌شـده و درحال دست درازي 
بر طبيعت‌وحشـي است. ابرهاي سياه نيز، به‌عنوان نماد پيشرفت صنعت 
و نشـانگر شـومي و بديمني، خبر از وقوع سـيلي عظيم بر حريم سيطرة 
طبيعـي می‌دهـد. رمانتيك‌ها در پاسـخ به پيامدهاي پيشـرفت صنعتي 
ترس از تبديل‌شـدن انسـان به ماشـين، ماشين‌هاي انسـان‌نما و اعتراض 
به هنر مكانيكي-ماشيني در جامعه‌اي فاقد احسـاس را در آثارشان نشانه 
مي‌گرفتنـد )وانسـلف، 1398، 146 و 147(. تومـاس كول در اين نقاشـي 
چالش بين معصوميت فرد و طبيعت و فسـاد حاصل‌از تمدن و جامعه را 
به‌تصويـر ميك‌شـد. در ايـن ايده بر طبل نظر روسـو ميك‌وبد. نقـاش نزاع 
قريب‌الوقـوع بيـن تمـدن و طبيعت را با اسـتفاده از آنچـه در پيش‌زمينه 
و پس‌زمينـه قـرار دارد به‌خوبـي مطـرح كـرده اسـت. پس‌زمينة نقاشـي 
گوياي اين اسـت كه فناوري مانعي بر سـر راه خودشناسـي انسـان است. 
او بـا ارائـة تصويـر رودخانة پيـچ‌دار و حلقه‌وار، با توجه ‌به فلسـفه و ادبيات 
آمريكايـي، ايـن معنا را منتقل ميك‌ند كه انسـان براي خودشناسـي بايد 
به‌دنبـال راه‌هـاي جديـد و تكيـه بر تـوان ذهني خود باشـد، نـه اينك‌ه از 
مسير گذشـتگان پيروي كند. رمانتيك‌هاي آمريكايي، با نگاه به طبيعت 
وحشـي آمريكا، تعالي را در مناظر رام‌نشـده ميي‌افتند )رامین و همکاران، 
1397، 122(. در ايـن نقاشـي تقريبـاً هيـچ انسـاني غير از نقـاش وجود 
ندارد كه با كلاه حصيري و سـه‌پايه خود رو به رودخانه حلقه‌وار نشسـته 
و در حال نقاشـي اسـت. نقاش از دل طبيعت وحشـي ناظر و ثبتك‌نندۀ 
طبيعـت رام‌شـده اسـت. غياب انسـان يـا كوچك‌بـودن او قياس‌ناپذيري 
قـدرت ايـن دو را نشـانه رفتـه اسـت. نوعي بدبينـي به حضور انسـان در 
طبيعت وحشـي وجود دارد كه با ابرهاي سـياهي كه نيمي از آسـمان را 

مي‌پوشـاند مؤكد مي‌شـود.
نقاشـي‌ها قابـي محدودكننده بر گسـتره‌اي بدون محـدوده دارنـد. اگر از 
قـاب فراگیـر ادراکی‌مـان صرف‌نظر کنیـم، آثار طبیعت، برخالف عمدۀ 
آثـار هنری، بـدون قاب‌اند. بدین معنی، »طبیعت بی‌نهایت قـاب دارد که 
فاعـل تجربـه می‌توانـد هر بار یـک یا چند امـکان را از این میـان به فعل 
درآورد« )علیا، 1395، 5(. انسـان معمولاً با دلبستگی و عشق به طبیعت، 
از زیبایی‌هـا و دسـتاوردهای آن لـذت می‌بـرد و قاب نگريسـتن بـه آن را 
رقـم مي‌زنـد. در کل، می‌تـوان گفـت که سـتایش طبیعت بیشـتر برای 
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ارزش ذاتی آن و تمجید از زیبایی‌ها، نيروي حياتي و چرخه‌هاي مستمر، 
شـگفتی‌ها و وجه الوهي و ماوراالطبيعه آن اسـت.

گردشگري ادبي رمانتيك و طبيعت 
دربـارۀ ادبیـات و جهانگردی می‌توانیم این‌چنین بگوییم که بـرای قرن‌های 
متمادی رابطه‌ای دوجانبه با یکدیگر داشـته‌اند. سـفر که در بسـیاری از آثار 
داسـتانی به‌عنوان ویژگی محوری عمل کرده اسـت، قلمروهـای جدیدی را 
بـرای ارائـۀ ادبی باز می‌کند و موضوع یا زمینـه را برای ادبیات فراهم می‌کند 
(Smith, 2013, 133). در گردشـگری ادبی، که چهره‌های برجسـتۀ بسیاری 
از نویسـندگان رمانتکی همانند وردزورث به خاطر شـعر »صومعۀ تينترن« 
را می‌تـوان در ميـان آنها مشـاهده کرد11، دو عنصر اساسـی یعنـی ادبیات و 
گردشـگری وجـود دارد که هـر دو جنبۀ فرهنگ هسـتند. درواقع اصطلاح 
ادبیـات در ایـن نوع گردشـگری، معمـولاً میل به دیـدن و تجربۀ مکان‌های 

مرتبـط با اثـر ادبی یا نویسـنده آن را القا می‌کند )همـان، 134(.
ادبیـات از نظـر فرهنگی کارکـردی دوگانـه دارد، زیرا هم شـیء یا محصول 
فرهنگ است و هم فرآیندی از فعالیت و توسعۀ خلاق که چنین محصولی 
را تولید می‌کند. اصطلاح »ادبیات« در اینجا به آثار خلاقانه یا تخیلی اشـاره 
دارد: داسـتان‌ها، رمان‌ها، درام و شـعر  که در گردشـگری ادبی، معمولاً میل 
به دیدن و تجربۀ مکان‌های مرتبط با اثر ادبی یا نویسـنده آن را القا می‌کند. 
در طول تاریخ، آثار خاصی به‌عنوان »بزرگ« یا »کلاسـکی« احترام شـده و 
نویسـندگان آن‌ها به‌عنوان نابغه‌های ادبی سـتایش می‌شـدند. آنها به‌عنوان 
نمایندۀ قانون ادبی ملی یک کشـور درنظر گرفته مي‌شـدند. در گردشگری 
ادبـی، تنها نویسـندگانِ مورد تحسـین منتقدان قـرار نمی‌گرفتند. معمولاً 
آن‌هایی که در بین خوانندگان محبوبیت پیدا می‌کنند، منابع انگیزۀ سـفر 

هستند )همان(.
گردشـگری ادبی را می‌توان به‌عنوان شـکلی از گردشگری فرهنگی تعریف 
کـرد كه بر محصولات مختلف مرتبط با نویسـندگان و ادبیات تمرکـز دارد. 

اینهـا شـامل مکان‌ها و رویدادهایی می‌شـود که بر محـور کتاب‌ها متمرکز 
شـده‌اند. جشنواره‌های ادبی؛ تعطیلات نوشـتن خلاق؛ پار‌کهای موضوعی 
ادبی؛ سایت‌های مرتبط با زندگی یک نویسنده؛ و مناظر ادبی )همان، 135(.

برخـی از جغرافیاها در مناظر ادبی را می‌تـوان به‌طور خاص در فرهنگ قرن 
نوزدهم بریتانیا و اروپا قرار داد، فرهنگی که به‌شدت تحت تأثیر رمانتیسيسم 
اسـت. بنابرایـن، جـای تعجـب نیسـت کـه اکثـر مطالعـات در بـاب تاریخ 
گردشـگری ادبـی، به‌طـور کامل یا جزئی، بر پدیده‌هایی متمرکز می‌شـوند 
کـه بیـن نیمۀ دوم قرن هجدهم تا پایان قرن بیسـتم در این مناطق تکامل 
یافته‌اند. تأثیرات فرهنگی و ادبی آمریکا نیز این شیوۀ گردشگری را در اوایل 
قـرن نوزدهـم ایجاد کرد. بدنـه‌ای از مطالعات هم تحولات گردشـگری ادبی 

آمریـکا را در طـول دهۀ 1800 برجسـته می‌کند )همان(.
رمانتیسيسـم بـا سـتایش از طبیعت بکـر آنچـه را مـردم به‌عنـوان زیبا یا 
قابل‌تحسین می‌دانستند، تغییر داد. در نتیجه دامنۀ مناظری را که مردم از 
طریق سـفر دنبال می‌کردند، متحول و بزرگ‌تر کرد. به بازسـازی فرهنگی 
دست زد. این بازسازی فرهنگی از طریق ادراکات گذشته نسبت به طبیعت 
در منظـرۀ عالـی و زیبـا، تجلـی یافت. اين منظره‌سـازي گردشگرپسـند از 
دستك‌اري‌هاي انسان در طبيعت حاصل آمده و تصور رمانتيك از طبيعت 
را گسترش می‌داد. تحت نظارت آن، شگفتی‌های طبیعی یا کنجکاوی‌هایی 
ماننـد غارهـا، جنگل‌ها، آب‌هـای خروشـان، طوفان‌های خروشـان و مناظر 
کوهسـتانی دیگر ناخوشـایند یا ترسـناک نبودند، بلکه تأثیرگذار محسوب 
می‌شـدند. تصاویر وحشـتناکی از کوه‌های آلپ از نمونه‌های برجسته فرایند 

بازسـازی فرهنگی از منظره‌ای ترسـناک به تجربه‌ای عالـی ارائه می‌کنند.
 فـِردِ بوتینـگ12 -نظریه‌پـرداز ادبـی- می‌گویـد مناظر کوهسـتانی، به‌ویژه 
کوه‌هـای آلـپ، احساسـات قدرتمنـد وحشـت و شـگفتی را در بیننـده 
برمی‌انگیزند. مقیاس عظیم آنها، نمایی از نیروی بی‌نهایت متافیزیکی فراتر 
از دانـش عقلانـی، درک انسـانی و قدرت هولناک را ارائه می‌کرد. بسـیاری از 
گردشـگران بـزرگ اواخـر قرن هجدهم تصمیم گرفتند کوه‌های آلـپ را در 

.
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برنامۀ سفر خود بگنجانند. این برنامه نویسندگانی را در برمی‌گرفت که این 
تصویـر والایـش یافته شـده از کوه‌های آلـپ را ارتقـا دادند، ماننـد بایرون با 
زیارت چایلد هارولد )1812(. سـیاحان قرن نوزدهم متون این شـاعران را در 
سـفر خود می‌بردند، برخی از آنها »صراحتاً مسـیرهایی را که شـاعران طی 
کـرده بودنـد دنبـال می‌کردنـد یا با رسـیدن به قلـه اشـعاری می‌خواندند« 

)همان، 143(.
رویکردهـای زیبا‌شـناختی خـود را در شـیوه‌های گردشـگری بـه شـکل 
»ایسـتگاهی« نشـان دادنـد، نقطـه‌ای دقیق کـه دیدنی‌ترین یـا عالی‌ترین 
چشـم‌انداز یـک منظـره را در اختیـار بیننـده قـرار می‌دهنـد. ایـن پارادایم 
گشـت‌وگذار بیشـتر باعث ایجاد »گردشگری منظرۀ احساسی« شـد که از 
طریـق آن شـخصیت‌های داسـتانی یک اثـر ادبی بـا تمرکز بـر مکان‌های 
خاصی دنبال می‌شـدند که یک منظرۀ ادبی را تشـیکل می‌دادنـد. در اواخر 
قـرن هجدهـم، رمـان ژان ژاک روسـو،»ژولی: هلویز نوین« به‌سـال 1761 13 
احتمـالاً اولیـن رمانی بود که به این شـیوه پرورش یافت، زیرا واتسـون بیان 
می‌کند که نوشـته‌های روسـو و خوانندگان او بودند که »این روش جدید را 
اختراع کردند. روشـی برای نگاه به منظره از طریق ادبیات ... که گردشـگری 
احساسـی منظـره را رقـم مـی‌زد«. بخشـی از روایت این داسـتان عاشـقانۀ 
غم‌انگیـز در دریاچـۀ ژنـو سـوئیس )از طرف فرانسـه معروف بـه لکَ لمان( 
می‌گـذرد، به‌طورمـداوم بر مکان‌های خـاص اطـراف دریاچه تأکید می‌کند 
و آنهـا را با بازسـرمايه‌گذاري احساسـات و عواطف، زنـده می‌کند. با تقلید از 
شـیوه‌های گردشـگران مناظر عالی و زیبا، »به‌همین‌ترتیب، گردشگر روسو 
بهترین »ایستگاه‌ها« را در اطراف دریاچه جستجو می‌کند تا تجربۀ احساسی 
کلاسـکی روسوئیستی را به‌دسـت آورد«. گردشگر قسـمت‌های مربوط به 
مکان‌هـای خـاص در رمـان را با صدای بلند می‌خواند. رمانتیسيسـم باعث 
ایجاد گردشـگری شـد که عمدتاً روی صحنۀ رمان، بر منظر ادبی متمرکز 
بود، بر اين اسـاس گردشـگر هم از نظر تخیلی و هم از نظر احساسـی با آن 

درگیـر می‌شـود )همان(.

در هـر حال مدعي هسـتيم گردشـگر مي‌تواند در طبيعت زيبايـي كه آثار 
رمانتيك‌هـا ارائـه مي‌‌‌دهند به گشـت‌و‌گذار بپردازد و با توجه به گردشـگري 
احساسـي در منظـره خواسـته‌هاي زيباشـناختي خـود را بـرآورده كنـد. 
زیبا‌شناسی گردشگری ویژگی‌های اساسی دارد. در فرایند سفر، زیباشناسی 
گردشـگری، زیباشناسـی ایستا نیست بلکه شامل زیباشناسـی پویا مانند 
تجربه و مشـارکت به حسـاب می‎آید (Li, 2017, 1). جنبه‌هاي زیباشناسـی 
گردشـگری شامل احسـاس، آگاهي و تفکر است. احساس ویژگی چیزهای 
عینی اسـت کـه درواقع پیش‌شـرط احسـاس زیبا‌شـناختی افـراد، فرایند 
تبدیل احسـاس به احسـاس زیباشـناختی اسـت. آگاهي فرایند روانی افراد 
به‌دلیل ارتباط بین سطحی است و تصویر کلی از چیزهای عینی مي‌سازد. 
آگاهـي عمدتـاً از طریـق ادغام، تجزیه، تحلیل و تداعی احسـاس به‌دسـت 
مي‌آيد که در مقایسـه با احسـاس، آگاهی کامل‌تر و پیچیده‌تر اسـت. تفکر 
که گردشـگران مي‌توانند از طریق احسـاس، آگاهی و تفکر درباره چیزهای 
عینی تخیل كنند و آنها را درک كنند )همان(. اين سه جنبه در گردشگري 

ادبـي رمانتيـك در حد نهايي خود قـرار مي‌گيرد. 

بحث
جسـتجوي ابعاد، جنبه‌ها و معاني طبيعت در اشـعار و نقاشي‌هاي منتخب 
رمانتيـك در ايـن پژوهش نشـان مي‌دهد کـه جنبه‌هاي مـادي، معنوي و 
ماورالطبيعه طبيعت در اين آثار مدنظر قرار گرفته اسـت. از اين سـه جنبه 
مي‌تـوان معاني چـون طبيعت بكر، طبيعت وحشـي و رام‌نشـده، طبیعت 
عظيم و شگفت، طبیعت ساخت انسان، ماوراءالطبیعه، درون و نفس، منظرۀ 
احساسی و بديع، مناظر والا؛ زيبا و بهشت‌گونه را بيرون كشيد. مطالعۀ زمينۀ 
بسـط اين معاني نشـان مي‌دهد غارها، جنگل‌ها، آب‌های خروشان، آبشارها 
و مناظر کوهسـتانی براي انسـان جذابيت دارد و كنجكاوي او را بر‌مي‌انگيزد. 
نگرش مثبت مكتب رمانتيسيسم به طبيعت در دو سطح عمومي و فردي 
بر گردشـگري تأثيرگذار اسـت. در سـطح عمومی مي‌توان گفت دولت‌ها و 

www.mfa.org :تصویر 2. اثر تامس کول، حلقۀ‌یوغ، 1836، رنگ‌روغن روی بوم، موزۀ هنری متروپولیتن، نیویورک. مأخذ.
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طرف‌های ذی‌نفع سـرمایه‌های ملی، شهرها، معابد باستانی، بناهای تاریخی، 
مكان‌هـا، مناطق و مناظر طبيعت ملحـوظ در آثار فرهنگي و جشـنواره‌هاي 
مربـوط را آمـاده ميك‌ننـد و شـاخه‌هاي گردشـگري را بـراي جذب سـرمايه 
گسـترش مي‌دهند. از سـوی دیگر، در سطح فردی، جنبه‌هاي زيباشناختي 
گردشـگردي در مسـير پرورش احساس، آگاهي و تفكر فردي و نتايج جمعي 
آن جهت مي‌گيرد. در اين سطح راهنماي سفر گردشگري ادبي و هنري براي 
ارضاي حس جسـتجوگر و زيباشناختي گردشگران فرهنگي تهيه می‌شود. 
بدين معنا گردشـگران فرهنگي ترجيـح مي‌دهند كه به ديـدن، حسك‌ردن 
و مشـاركت در مناطق و مناظر ملحـوظ در آثار ادبي و هنـري دورۀ رمانتيك، 
بپردازند و با توجه به گردشگري احساسي در منظرۀ خواسته‌هاي زيباشناختي 
خود را برآورده كنند. احساس، آگاهي و تفكر در تجربۀ زيباشناختي طبيعت 

برگرفتـه از آثار رمانتيك در حد نهايي خود پـرورش ميي‌ابد.

نتیجه‌گیری 
رمانتیسیسـم در اواخـر قـرن هجدهـم در اروپـا به‌وجـود آمـد. یکـی از 
مهم‌تریـن اركان محـوري آن، طبیعـت بـود. اهمیـت طبیعـت بـرای 
رمانت‌کیهـا به‌قـدری زیـاد بـود که معتقـد بودنـد علاوه‌بر محتـوای آثار 
هنـری بایـد سـاختار آن‌ها نیز با طبیعت سـازگار باشـد. موضـوع اصلی 
و حائز اهمیت دربارۀ طبیعت، مسـئلۀ بازگشـت به آن بود که بسـیاری 
از فیلسـوفان ماننـد روسـو به شـکل مفصلـی بـه آن پرداخته‌اند. روسـو 
معتقـد بـود مردم باید از جوامع متمدن و صنعت‌زده، دوری و در طبیعت 
زندگی کنند. نگرش روسـو دربارۀ طبیعت و تمایل انسـان به بازگشت به 
زندگی سـاده و طبیعی دور از دسـتكاري‌هاي مخرب تمـدن، می‌تواند از 
اهداف برخي گردشـگران باشـد. کانـت، ترك كردن موزه‌هـا براي تجربۀ 
زيباشناختي طبيعت را توصيه ميك‌رد و تأمل در زيبايي‌هاي طبیعت را 

عاملی برای برانگیختن احترام زيباشـناختي در انسـان می‌دانسـت. 

هنرمنـدان دورۀ رمانتیـک با حضور در طبیعت و بهره از عناصر طبیعی 
آثـار خـود را خلـق می‌کردنـد و آنچـه تجربـه و حـس می‌کردنـد در 
کارشـان می‌آوردنـد. آثـار ادبـی و هنـری دوران رمانتیـک، طبیعـت را 
مسـتقيم و غيرمسـتقيم بـه تصويـر ميك‌شـيد. عناصـر و چرخه‌هـاي 
طبيعي را مسـتقيم بهك‌ار مي‌گرفت. در طريق غيرمسـتقيم به شـکلی 
عمیـق، معنـوی، نمادیـن و اسـرارآمیز بـا هـدف برانگیختن احسـاس 
تعالـی، هیبـت، عاطفـه و تخیل طبيعت را تجسـم ميك‌رد تا واسـطی 

بـرای بیـان حقایـق عمیق‌تـر انسـانی و مضامین وجودی باشـد.
گردشـگري ادبـي و هنـري به‌عنـوان یـک جریـان فرهنگـی در دورۀ 
رمانتیـک به‌دنبـال تجربـۀ ارتبـاط نزدیک بـا طبیعت و کسـب تجربۀ 
زیبایی‌هـای طبیعـی اسـت كـه در آثار ادبي و هنري نشـان داده شـده 
اسـت. ابعـاد، جنبه‌هـا و معانـي طبيعـت در آثـار منتخـب رمانتيـك 
جنبه‌هـاي مادي، معنـوي و ماورالطبيعه طبيعت را نشـان مي‌دهد كه 
طيـف معانـي متعددي را هـم دارد. نگرش مثبت مكتب رمانتيسيسـم 
بـه طبيعـت در دو سـطح عمومي و فردي در گردشـگري قابل‌بررسـي 
اسـت. دولت‌هـا و طرف‌هـاي ذينفـع زمينه‌هاي گردشـگري در سـطح 
عمومـي گسـترش مي‌دهنـد. مسـير زيباشـناختي راهي بـراي ارتقاي 
سـطح فردي گردشـگردي است كه انسـان را از جنبۀ احساس، آگاهي 
و تفكـر پـرورش داده و در سـطح اجتماعـي بـا ديگـران در نگهداشـت 
و پاسداشـت طبيعـت و نيـز گسـترش گردشـگري ادبـي در تعامـل، 
هماهنگـي و اجماع نظر قرار داده اسـت. تحقق تمايلات زيباشـناختي 
گردشـگران در مكان‌ها و مناظر مشخص از اهداف گردشگري فرهنگي 
اسـت. اگـر از همـۀ معانـي و زوايـا و ابعـاد نگرش رمانتيـك به طبيعت 
در تربيـت زيباشـناختي گردشـگران اسـتفاده شـود، در عمـق‌دادن به 
فلسـفه نگهداشـت و پاسداشـت طبيعت با تمام معاني ذكر شده، نقش 

به‌سـزايي خواهد داشـت.

پی‌نوشت
Jean-Jacques Rousseau .1

فیلسوف، نویسنده و آهنگ‌ساز فرانسوی است. فلسفه سیاسی او بر پیشرفت عصر روشنگری در 
سراسر اروپا و همچنین جنبه‌هایی از انقلاب تاثیر گذاشت.

 Childe Harold›s Pilgrimage.2
 Lord Byron.3

جورج گوردون بایرون، ششـمین بارون) ۱۷۸۸،  ۱۹ آوریل ۱۸۲۴( شـاعر و اشـرافی انگلیسـی 
بود که یکی از بزرگ‌ترین شـاعران و پیشـگامان جنبش رمانتیسيسـم شـناخته می‌شـود.

Canto II .4
5. و آیا کرکس‌ها می‌توانند از بی‌وقفه شکارکردن دست بردارند؟

6. در جنگل‌های در هم پيچيده لذتی وجود دارد،
در ساحل خلوت، شوروشوق موج می‌زند،

جماعتي هست که هیچ‌کس در آن مزاحم نیست،
کنار دریای عمیق و موسیقی غرش آن:

دارم  دوسـت  بيشـتر  بسـيار  را  طبیعـت  بلکـه  نـدارم،  دوسـت  کمتـر  را  انسـان 
.(Gonzalez Almodóvar, 2014,13)

 The Wild Gazelle.7
 Ralph Waldo Emerson .8

امرسـون در دورۀ اول بـر قـدرت زبـان شـاعر تأكيـد ميك‌نـد. او در دورۀ دوم تأکیـد را از قدرت 

وحیانـی زبـان به‌سـمت کار عملـی و مؤثر کشـاورزي تغییر می‌دهـد. او به‌عنوان یک کشـاورز 
آماتـور تـا آنجا پیش مـی‌رود که در توصیف فعالیت خلقت و حفظ، از »ما کشـاورزان« سـخن 
می‌گویـد. درواقـع ایـن عمل باعث می‌شـود کـه الهام‌شـاعرانه جای خـود را بـه دگرگونی‌های 
.)Corrington, 1990, 21( فعال دهد و طبیعت را آشکار کند و راه خود را به خود نشان دهد

 Thomas Cole.9
تومـاس کـول )1801-1848( هنرمنـد آمریکایـی انگلیسـی و بنیان‌گـذار مکتـب رودخانـۀ 
هادسـون اولیـن منظره نگار مطرح آمریکایی اسـت کـه  منظره‌های رمانتکی کار کرده اسـت.

Henry David Thoreau .10
11. شـاعر در »میزهـای واژگـون« بـه خواننـده می‌گویـد طبیعـت چیزهـای بیشـتری بـرای 
آمـوزش دارد تـا کتـاب. بنابراین، ما به‌‍جـای خواندن تجربیات دیگران، بهتر اسـت بیرون برویم 

.)Gonzalez Almodóvar, 2014, 8( و چیزهـا را به‌تنهایـی تجربـه کنیـم
 Fred Botting.12

13. رمانی از ژان ژاک روسـو، اسـت که به زبان فرانسـوی و در ۱۷۶۱ م. منتشـر شـد. داسـتان 
پرفراز و فرود مکاتبات دو شـخصیت اصلی آن، ژولی و سـن پرو، و مکاتبات کلر دورب با ژولی، 
مکالمۀ مایلورد ادوارد بومسـتون با سـن پرو، و نامه‌های آقای ولمار بر محور عشـق ناکام ژولی 
و سـن پـرو را دربرمی‌گيـرد.  سـن پرو پس از منع ازدواج با ژولی به سـوئیس مـی‌رود. ژولی که 
در پایـان بیمـار اسـت از سـن پـرو که بـا نامۀ ولمار شـوهر ژولی بـه خانۀ آنها آمـده می‌خواهد 

همـراه فرزندانـش بماند و تربیت‌شـان را به عهده گیرد. 
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